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2 برادر  در جریان یک درگیری جوانی را به 
قتل رساندند و به عراق گریختند، تا اینکه 
یکی از آنها دیگری را قال گذاشت و راهی 
ایتالیا شــد و برادر دیگر پس از بازگشت به 

ایران دستگیر شد.
به گزارش همشهری، شــروع این پرونده 
جنایی به بیســت و هشــتم بهمن سال 
1400برمی گــردد. آن روز گــزارش قتل 
مردی جوان بــه بازپرس شــعبه چهارم 
دادسرای جنایی تهران اعلام شد. مقتول در 
جریان درگیری با ضربات چاقو زخمی شده 
و پس از انتقال به بیمارســتان جان باخته 
بود. شواهد نشان می داد که مقتول با 2برادر 
که در همســایگی آنها زندگی می کردند، 
 بر ســر جای پارک خودرو درگیر شده بود. 
عاملان این درگیری مرگبار فراری شــده 
بودند که نام آنها در لیست افراد تحت تعقیب 
قرار گرفت و تحقیقات برای دستگیری آنها 
آغاز شد. بررسی ها نشان می داد که متهمان 
پس از جنایت به غرب کشــور گریخته و 
به صورت غیرقانونی وارد عراق شده اند. به 
این ترتیب مشخصات آنها در اختیار اینترپل 
عراق قرار گرفت و در این مدت تلاش برای 
دستگیری شان ادامه داشت تا اینکه چند 
روز قبل مشخص شد که یکی از برادرها به 
ایران برگشته است. این مرد که در سواحل 
رامسر مخفی شده بود چهارشنبه سیزدهم 
اردیبهشت ماه در داخل یک چادر مسافرتی 

دستگیر شد اما پس از انتقال به دادسرای 
جنایی تهران خودش را بی گناه دانســت و 
گفت برادرش عامل اصلی جنایت اســت. 
وی به دستور قاضی وحید ناصری، بازپرس 
شــعبه چهارم دادســرای جنایی تهران، 
برای انجام تحقیقات تکمیلــی در اختیار 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران 
قرار گرفت و تلاش برای دســتگیری برادر 

او ادامه دارد.

الهه فراهانیجنایی
روزنامه نگار

هلاکت مرد مسلح پس از3جنایت

مرد شروری که به اتهام قتل 2نفر تحت تعقیب قرار داشت در 
درگیری با پلیس، یکی از مأموران را به شــهادت رساند، اما در 

نهایت با شلیک گلوله از پا درآمد.
به گزارش همشهری، صبح دیروز به مأموران پلیس اهواز خبر 
رسید که مرد مسلحی که با 2نفر از اقوامش دچار اختلاف شده 
بود، با شلیک گلوله آنها را به قتل رســانده و گریخته است. در 
بررسی های اولیه معلوم شد که قاتل فراری به منطقه کیانپارس 
گریخته و در خانه ای  مخفی شده اســت. با به دست آمدن این 
اطلاعات تیم های ویژه ای از پلیس، این محل را به محاصره خود 
درآورده و تلاش کردند تا بدون درگیری، قاتل فراری را دستگیر 
کنند. مرد مسلح که پی برده بود در محاصره است، برای فرار به 
پشــت بام این خانه رفت و برای باز کردن راه فرارش شروع به 
تیراندازی کرد. در این شرایط بود که مأموران واحد نوپو نیز خود 
را به محل حادثه رساندند و مجبور شدند دست به سلاح ببرند 

و درگیری مسلحانه بین پلیس و قاتل تحت تعقیب آغاز شد.
در این درگیری 2نفر از مأمــوران، هدف گلوله قرار گرفتند که 
یکی از آنها به نام ستوان سوم سعید ربیعی نژاد به شهادت رسید و 
مأمور دیگر مجروح شد. درحالی که درگیری مسلحانه همچنان 
ادامه داشت، مأموران، متهم را که حاضر نبود تحت هیچ شرایطی 
خودش را تســلیم کند، هدف گرفتند و او بر اثر اصابت گلوله از 
پا درآمد. صدای شــلیک گلوله و درگیری مسلحانه در منطقه 
کیانپارس سبب شد تا شایعه وقوع گروگان گیری در این منطقه 
منتشر شود. شایعه ای که توسط مسئولان استانی تکذیب شد. 
صادق جعفری چگنی، دادســتان عمومی و انقلاب اهواز با رد 
شایعه گروگان گیری در منطقه کیانپارس، گفت: این عملیات 
مربوط به دستگیری متهم به قتل بود که در درگیری با مأموران 
پلیس کشته شد. او در ادامه گفت:  متهم صبح شنبه، پس از قتل 
2نفر از بستگان خود به خانه ای در منطقه کیانپارس وارد شد 
و در درگیری با پلیس، یکی از مأموران را به شهادت رساند. در 
همین حال یکی از ساکنان کیانپارس در گفت وگو با همشهری 
گفت: حدود ســاعت 11 بود که با شــنیدن صدای تیراندازی 
متوجه ماجرا شــدیم. مردی که از اهالی محل نبود، با ورود به 
یک خانه ویلایی دو طبقه، در آنجا مخفی شده بود و به سمت 
ماموران تیراندازی می کرد. این شاهد عینی ادامه می دهد: در  
چشم بر هم زدنی، کوچه پر شد از ماموران پلیس و نیروهای ویژه. 
خانه ای که مرد مسلح در آنجا مخفی شده بود، از مدت ها قبل 
خالی بود و انگار صاحبش آن را گذاشته بود برای فروش. معلوم 
نبود که مرد مســلح چطور وارد این خانه شده و در آنجا مخفی 
شده بود. اما تیراندازی میان او و ماموران پلیس بیشتر از 3ساعت 
ادامه داشت تا اینکه با کشته شدن آن مرد، ماجرا خاتمه یافت. 

دستبرد پسر ۱۲ساله به حساب مادر
تحقیقات پلیس فتا درباره دستبرد به حساب زنی جوان نشان داد 
عامل این دستبردها پسر 12ساله اوست. به گزارش همشهری، 
سرهنگ سعید تجری، رئیس پلیس فتا استان گلستان در این باره 
گفت: به دنبال سرقت از حساب یک زن تحقیقات در این باره آغاز 
شد. بررسی ها نشان می داد که در چندین مرحله به صورت خرید 
اینترنتی به حساب شاکی دستبرد زده شــده است و در ادامه 
معلوم شد عامل این دستبرد پسر 12ساله شاکی است. او ادامه 
داد: فرزند مالباخته با دسترسی به گوشی مادرش، برای خرید 
اکانت بازی های رایانه ای آنلاین  از حساب بانکی وی برداشت و 
با زیرکی پیامک های بانکی را حذف می کرد. به گفته وی با اعلام 

رضایت پدر و مادر این پسر پرونده مختومه اعلام شد.

کوتاه از حادثه

چرا سود وام قرض الحسنه را اول کار مسدود می کنند؟
بعد از حدود یک ماه پیگیری، ۹0 میلیون وام فرزندآوری برای 
فرزند ســوم ام گرفتم کــه روی پول پیش خانه گذاشــته و به 
صاحبخانه بدهم. روزی که برای گرفتن پول به بانک رفتیم دیدم 
4میلیون از پول را برای سود وام قرض الحسنه مسدود کرده اند. 
اصلا چرا وام قرض الحسنه باید سود داشته باشد و دیگر اینکه 
چرا سود را بین اقساط تقسیم نمی کنند که به وام گیرنده فشار 

نیاید و بتواند روی رقم وام کامل حساب کند؟
نیر زاده از تهران

 خط اتوبوس آزادی- رباط کریم به نزدیک پادگان پرند منتقل شود
سربازان بسیاری در پادگان های پرندک )شهید انشایی( مشغول 
به خدمت هستند که اغلب آنها از تهران می آیند و برای رسیدن 
به پادگان تنها وســیله عمومی حمل و نقل شان خط اتوبوس 
آزادی به رباط کریم است که با پادگان حدود ۹کیلومتر فاصله 
دارد. با توجه بــه ضرورت حضور ســربازان درپادگان در صبح 
زود، خانواده ها مجبورند خود اقدام به رساندن آنها کنند یا اگر 
وسیله نقلیه عمومی پیدا نکنند متحمل هزینه بسیار شوند که با 
توجه به خارج شهر بودن پادگان بحث تأمین امنیت هم مطرح 
است. تقاضا می شود اتوبوسرانی تهران یا شهرستان رباط کریم 
با همکاری یکدیگر این خدمت ماندگار را به خاطر سربازان انجام 
دهند و اتوبوس های آزادی رباط کریم را تا نزدیکی های پادگان 
پرندک درنظر بگیرند تا دغدغه سربازان و خانواده هایشان کم 
شده و همچنین از هزینه های سنگین رفت وآمد آنها کاسته شود؛ 

ضمن آنکه قطعا باعث تامین امنیت بیشتر سربازان خواهد بود.
کاهندی از تهران

فشار کم آب در نارمک به چه دلیل است؟
مدت هاست فشار آب در نارمک واقع در منطقه8 شهرداری تهران 
پایین است. بعد از پیگیری هم عنوان می کنند مشکل از فشار آب 
نیست؛ پمپ آب ساختمان را بررسی کنید! چرا باید مسئولان 

ملاک فشار آب را پمپ آب درنظر بگیرند. آیا این درست است؟
قربان نژاد از تهران

روستای جرسقان نیازمند آسفالت است
جرسقان، روستایی از توابع بخش مرکزی شیراز در استان فارس 
اســت که آســفالت نبودن جاده ورودی این روستا به شهرک 
صنعتی مشــکلات زیادی ایجاد کرده است. از مسئولان تقاضا 
داریم در ساعات ترافیک به روستا مراجعه کنند و ببینند چطور 

در یک روستای بدون جاده آسفالته ترافیک قفل شده است!
جرسقانی از شیراز

تمدید کارت های بانکی خودکار باشد
تجربه دوران کرونا و انجام بســیاری از امور از راه دور نشان داد 
می توان بســیاری  ازکارها را بدون حضور فیزیکی به سرانجام 
مطلوب رساند. یکی از این کارها تمدید خودکار کارت های بانکی 
بود که اکنون دوباره به روال قبلی بازگشته است یا لااقل در بانک 
سپه اینطور است. وقتی یک کارت بانکی سالم است و تراکنش 
معمول و فعال دارد چه دلیلی دارد که خودکار تمدید نشود. فرق 
الان با ایام کرونا چیست جز اینکه اکنون ترافیک بیشتر است. اگر 
روزانه چند ده هزار نفر نخواهند برای تمدید کارت از خانه خارج 
شوند قطعا به حال شهر و ترافیک و مراجعات بانک ها و شلوغی 

باجه ها مؤثر خواهد بود.
رضایی از شهرری

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

یکی از متهمان با قال گذاشتن دیگری به ایتالیا فرار کرد

کلاه 5هزار دلاری جاعل بر سر برادران قاتل

سرکرده گروهک تروریستی حرکه النضال)الاحوازیه( 

پیگیری
که در چندین عملیات تروریستی ازجمله حمله خونین 
به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز دست داشت صبح 

دیروز به دار مجازات آویخته شد.
به گزارش همشهری، این تروریســت که حبیب فرج الله چعب، ملقب 
به حبیب اسیود نام داشت از ســال1384 گروهی به نام حرکه النضال 
را تحت حمایت چندین ســرویس جاسوســی ازجمله موساد و ساپو 
)سرویس جاسوسی کشور ســوئد( و بعضی کشور های دیگر راه اندازی 
کرد و در جریان عملیات تروریســتی و خونبار اعضــای این گروهک 
بیش از 4۵0نفر از شهروندان ایرانی شــهید یا مجروح شدند. ازجمله 
این عملیات تروریستی حمله روز 31شهریور سال13۹7 به مراسم رژه 
نیروهای مسلح در اهواز بود. در این حادثه چند تروریست مسلح شروع به 
تیراندازی به سوی شهروندان عادی که برای تماشای مراسم آمده بودند 
و نیروهای نظامی حاضر در مراسم کردند که 2۵نفر ازجمله چندین زن 

و کودک به شهادت رسیدند و دست کم 68نفر نیز مجروح 
شدند. ساعتی پس از این حمله ناجوانمردانه بود که گروه 

حرکه النضال مسئولیت آن را برعهده گرفت. پیش از این نیز 
اعضای این گروهک دست به حملات دیگری زده بودند. از جمله: 

بمب گذاری در فرمانداری اهواز، بانک سامان اهواز، سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی خوزستان، اداره مسکن و شهرسازی اهواز، محیط زیست 
اهواز، خطوط انتقال نفت خوزستان، محور انتقال نفت اهواز-آبادان-

ماهشهر و فرمانداری دزفول و آبادان که همگی در سال84 اتفاق افتاد و 
برنامه ریزی برای بمب گذاری در دادگستری اهواز. تروریست های این 
گروه همچنین در حمله ای مسلحانه به تاسیسات پمپاژ آب در یکی از 
روستا های شوشتر در سال88، یکی از شــهروندان را به رگبار بسته و 

خودروی او را به آتش کشیدند.
به دنبال جنایات ایــن گروهک، در آبان ماه ســال۹۹، حبیب فرج الله 
چعب توسط ســربازان گمنام امام زمان)عج( در کشور ترکیه دستگیر 

نشت گاز منواکسیدکربن از پکیج خانه ای به قیمت جان زن 
و شوهری جوان تمام شد. به گزارش همشهری، ظهر دیروز 

)شنبه( به آتش نشانی مشهد خبر رسید که زن و شوهری جوان 
در خانه شان دچار گازگرفتگی شده اند. خانه این زوج در طبقه 
دوم ساختمانی واقع در بلوار امامت بود و زمانی که آتش نشانان 
به محل حادثه رسیدند آنها را دیدند که در قسمت پذیرایی 
خانه بی حال روی زمین افتاده بودند و بررسی های اولیه حاکی 
از آن بود که آنها فاقد علائم حیاتی هستند و براثر مسمومیت با 
گاز منواکسیدکربن جان خود را از دست داده اند. آتشپاد دوم 

مهدی رضایی، معاون عملیات آتش نشانی مشهد در این باره 
گفت: در بررسی اولیه گاز گرفتگی با منواکسید کربن از طریق 
پکیج علت مرگ این زن و شــوهر تعیین شد اما علت دقیق 
فوت این زوج توسط پزشکی قانونی در دست بررسی است. او 
ادامه داد: پیکرهای این دونفر با هماهنگی عوامل انتظامی و با 
دستور مقام قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد و بررسی های 

تخصصی در این باره ادامه دارد.

نقشه فرار را تو کشیدی یا برادرت؟
صفر تا۱00 برنامه ریزی ها با برادرم بود. او 6سال 
از من بزرگ تر است و من خیلی به او وابستگی 
داشتم اما برادرم در حقم نامردی کرد؛ در غربت 

مرا قال گذاشت و رفت.
چرا تو را قال گذاشت؟

چون همه  چیز را از چشــم مــن می دید. مرا 
سرزنش می کرد و می گفت که باعث شده ام او 

دست به جنایت بزند.
روز حادثه چه اتفاقی افتاد؟

برادرم زندگی خوبی داشــت. در کار خرید و 
فروش لوازم خانگی بود. مــن 3روز بود که با 
او همخانه شــده بودم، چون برادرم تنها در 
آپارتمانش زندگی می کرد. قدم من برای او خوب 
نبود. روز حادثه، برادرم به محل کارش رفته بود 
و من در آپارتمانش بودم، وقتی به خانه برگشت، 
قصد داشت به باشگاه ورزشی برود؛ او ماشینش 
را مقابل پارکینگ، پارک کــرد و آمد بالا تا از 
خانه کیف ورزشی اش را بردارد. ظاهرا مقتول 
که در همسایگی برادرم زندگی می کرد در حال 
جابه جایی اثاثیه اش بــود و به برادرم اعتراض 
کرد که چرا ماشین را مقابل پارکینگ گذاشته 
است. همین موجب شد تا درگیری اول میان آنها 
شکل بگیرد. من وقتی صدای درگیری شنیدم 
به خیابان رفتم و به مقتــول اعتراض کردم و 
درگیری دوم شروع شــد؛  مقتول و دوستانش 
با شمشیر، قمه، چوب و چاقو ریختند بر سر ما. 
من و برادرم را زخمی کردند و برادرم هم با چاقو 
ضربه ای به مقتول زد اما قصد کشتن نداشت. 
ما می خواستیم خودمان را نجات بدهیم. حتی 
پس از درگیری راهی کلانتری شدیم تا از مقتول 
و دوستانش شکایت کنیم اما در آنجا شنیدیم 
که مرد جوان با ضربه چاقوی برادرم فوت شده و 
همان لحظه برادرم گفت که باید فرار کنیم. این 

ماجرا زندگی اش را نابود کرد. برادرم با دختری 
آشنا شده و می خواست با او ازدواج کند اما آن 
دختر وقتی شنید که خواستگارش مرتکب قتل 
شده با پسر دیگری ازدواج کرد و این شکست 
بزرگی برای برادرم بود. او می گفت دخالت من 
باعث شــکل گیری درگیری دوم و نهایتا قتل 
شده است. می گفت اگر من حرفی نمی زدم او هم 
هرگز دست به چاقو نمی شد. خلاصه همه  چیز را 
از چشم من می دید. شب ها کابوس می دید و با 
من بحث می کرد، در خیابان حالش بد می شد و 

انگشت اتهام را به سمت من نشانه می گرفت.
از ماجرای فرارتان بگو؟

اتفاقات بدی برایمان رخ داد. رفتیم کردستان 
تا قاچاقی برویم شــهر ســلیمانیه عراق. در 
آنجا بــرادرم می خواســت دلار بخرد. چون 
تحت تعقیب بودیم نمی توانســتیم از صرافی 
دلار بخریم. در آنجا فردی را به ما معرفی کردند 
و برادرم 5هزار دلار از او خرید. لب مرز متوجه 
شدیم دلارها تقلبي است. به دنبال فروشنده 
رفتیم اما از محلی ها شنیدیم که او یک جاعل 
و کلاهبردار و تحت تعقیب پلیس است. پس از 
آن هر طوری بود خودمان را به عراق رساندیم. 
خانه ای اجاره کرده و به کناف کاری ساختمان 
مشغول شدیم. تا اینکه برادرم بی آنکه مرا در 
جریان قرار بدهد، بخشــی از پول هایش را به 
یک قاچاقچی انسان داد و به ایتالیا رفت. من 
هم مدتی در عراق مانــدم اما چون تنها بودم، 
از ترس دستگیری به ایران برگشتم. مدتی در 
ارومیه با هویت جعلی کار کردم و بعد به گمان 
اینکه آب ها از آســیاب افتاده با خانواده ام در 
رامسر قرار گذاشتیم تا آنها را ببینم که دستگیر 
شدم. من نقشی در قتل ندارم، برادرم مرتکب 
جنایت شده اســت اما چون از زندان رفتن 

می ترسیدم، تصمیم به فرار گرفتم.

و به کشور منتقل شــد. او متهم بود  طناب دار برگردن سرکرده الاحوازیه
به: افســاد فــی الارض از طریق 
تشــکیل، اداره و ســرکردگی 
گروهــک »حرکه النضال العربی 
لتحریرالاحــواز« و طراحــی و 
اجرای عملیات تروریستی.  در این 
شــرایط پرونده اتهامی اش با صدور 
کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی 
تهران فرستاده و او پس از 8جلسه محاکمه  
مجرم تشخیص داده و از سوی قضات به اعدام محکوم شد.

رسیدگی به پرونده این متهم در چارچوب اصولی همچون »حضور متهم 
در دادگاه و دفاع از خود، رسیدگی عادلانه و منصفانه، رعایت اصل برائت، 
استقلال قضات، حق دسترسی به وکیل، تفهیم اتهامات، دسترسی متهم 
و وکیل وی به ادله و مدارک موجود در پرونده و...« برگزار شد و وقتی او 
به رأی دادگاه اعتراض کرد پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد؛ اما 
قضات دیوان رأی دادگاه را تأیید کردند و به این ترتیب شمارش معکوس 
برای اجرای حکم آغاز شد. سرانجام این تروریست صبح دیروز)شنبه( 

اعدام شد تا پرونده جنایت هایش برای همیشه بسته شود.

پکیج، قاتل زن و شوهر 
جوان شد

فرار پردردسر قاتلان
متهم دستگیر شده ۲8ساله است و می گوید که برادرش در عراق او را قال گذاشته و خودش به ایتالیا 

گریخته است. او در گفت وگو با همشهری از جزئیات فرار پر دردسرشان می گوید. گفت و گو


